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تهران و مدیریت جامع آب

تهران برخلاف بسیاری از شهرهای بزرگ جهان  �
مانند پاریس و لندن در کنار رودخانه پرآبی بنا نشده 
اســت و آب موردنیاز آن از نقاط دوردست و منابع 
زیرزمینی تأمین می شــود و این حکایت از ضرورت 
توجه جدی بــه مدیریت آب و چالش های آینده و 
پیشِ رو برای تأمین این ماده حیاتی در کلان شــهر 
تهــران دارد. به نظــر می رســد تا بــه محدودیت 
منابع آب تهران، رشــد بی رویه جمعیت، مصارف 
صنعت و معدن، شــیلات و کشــاورزی و از طرفی 
تحقق نیافتــن طرح های توســعه و بهره برداری و 
مدیریت مصرف، توجه نشــود، بحران مدیریت آب 

این کلان شهر ادامه خواهد یافت. 
در گذشــته آب تهران از طریق ۴۸ رشــته قنات 
وقفــی و خصوصــی تأمین می شــد کــه به دلیل 
دوربــودن این قنات هــا از محل زندگــی مردم، از 
طریق گذرگاه های آبی بــه آب انبارهای خانگی که 
یا عمومی بودنــد یا خصوصی، انتقــال می یافت. 
سال های متمادی از همین قنات ها آب تهران تأمین 
می شد؛ اما رشد جمعیت و رشد بیماری های ناشی 
از نوشــیدن آب آلوده در سال ۱۳۰۱، مسئولان را به 
فکر لوله کشی آب مصرفی شهر تهران انداخت. در 
سال ۱۳۰۶، عملیات احداث مجرای رودخانه کرج 
به تهران آغاز شد. این عملیات به طول ۵۳ کیلومتر 
که ۲۰ کیلومتر آن کانال بود، از ســوی بیلقان کرج 
تا جمشــیدآباد تهران و در مدت چهار سال انجام 
شد. در سال ۱۳۳۰، طرح اول لوله کشی آب تهران 
براســاس جمعیت ۹۰۰ هزار نفری انجام شــد. در 
این طرح مبنا برای محاســبات تأمین و برداشــت 
از آب رودخانــه کرج برای مصرف هــر نفر ۱۵۰ تا 
۳۰۰ لیتر در شــبانه روز و برای آبگیــری هر هکتار 
درختکاری اراضی نیم لیتر در ثانیه محاســبه شد و 
۲۵۶ هزار مترمکعب در شبانه روز به عنوان ظرفیت 
دو لوله آب رســانی از محل آبگیر بیلقان رودخانه 
کرج تــا اولیــن تصفیه خانه آب واقــع در منطقه 
جلالیه تهران در نظر گرفته شد. قنات های موجود 
جواب گوی مصرف جمعیت روبه رشــد تهران نبود 
و به همین دلیل مســئولان به فکر اســتفاده از آب 
رودخانه هــای اطراف تهران و انتقــال آنها افتادند 
و از ســویی، برای مهار آب های بهاره و ســیلاب ها 
به فکر ساخت سدهای بزرگ افتادند. در این راستا، 
بهره برداری از نخســتین تصفیه خانه آب تهران در 
سال ۱۳۳۴ آغاز شــد و به تدریج مسئله لوله کشی 
و تأسیســات مربوط به آن براساس رشد جمعیت 
توســعه یافت، به گونه ای که مصرف آب تهران در 
زمان آغاز بهره بــرداری ۱۰ میلیون مترمکعب و در 
ســال ۱۳۴۰ به ۵۰ میلیون مترمکعب رسید و روی 
 هم  رفته پس از گذشــت ۳۶ ســال در سال ۱۳۷۰، 
بالغ بر ۷۰۰ میلیون مترمکعب شــده است. در این 
۳۶ سال متوســط رشد مصرف ســالانه حدود ۲۰ 
میلیون مترمکعب بوده اســت. براساس مطالعات 
و پیش بینی های انجام شــده توســط ســازمان آب 
تهــران، حجم آب موردنیاز تا ســال ۱۳۷۷ برابر با 
۷۴۷ میلیــون مترمکعــب بوده اســت. به عبارتی 
باید حــدود ۲۰۰ میلیــون مترمکعب در ســال به 
تولید کنونی افزوده شود. در همین راستا، براساس 
پیش بینی هــای به عمل آمده آب مورد نیاز شــرب 
شــهری با توجه بــه افزایش جمعیت در ســطح 
اســتان تهران تا سال ۱۴۰۰ در حدود ۱۵۷۳ میلیون 
مترمکعب خواهد بود. به طــور کلی منابع اصلی 
تأمین آب تهران عبارتند از: آب های سطحی شامل 
رودخانه های کرج، جاجرود و منابع آب زیرزمینی. 
ادامه در صفحه ۱۷

رقم، رمق می خواهد

ویل دورانــت می گوید: «کشــورهای مان چون از  �
تجمع ما پدید آمده اند همان هســتند که ما هستیم. 
قوانین و احکامشــان بر مبنای طبایع ما و اعمالشان 
کردار زشــت و زیبای ماست در مقیاســی بزرگ تر». 
منظور از این جمله در کتاب تاریخ تمدن، تأثیر گذاری 
تک تــک افراد در اجتماعی اســت کــه در آن زندگی 
می کنند و به کنش و واکنش در حوزه عمومی مشغول 
هستند و همین طور برای اهداف فردی و جمعی خود 
تلاش کرده و برای به دست آوردن گنج، رنج می برند. 
در غرب و در دوره رنسانس، عموم مردم با یک اراده 
عمومی در کنار فیلسوفان، سیاست مداران، روحانیون 
کلیسا و طبقات مختلف خواص در پی یک بستر سازی 
شــگفت برای توسعه و پیشرفت حیات جمعی خود 
تلاش می کردند. آنها در ابتدا، در یک بستر اجتماعی و 
فرهنگی افکار را آماده کرده و سپس به دنبال توسعه 
اجتماعــی و اقتصادی گام برداشــتند و در نهایت آن 
را که درســت تر و انسانی تر می پنداشتند، ساختند. اما 
زمانی که تاریخ حیات اجتماعی دو سده اخیر جامعه 
ایرانــی را مرور می کنیم و به بررســی و تحلیل افکار 
و ســاختمان فرهنگی، اجتماعی و سیاســی و آنچه 
بر ما رفته اســت می پردازیم، به  درســتی جمله ویل 
دورانت در احوال خودمان پی می بریم، که شخصیت 
تغییر و آمادگی برای آن در ما شــکل نگرفته اســت. 
فقدان تجربه پذیری از گذشته تجربیات نامناسبی را در 
تاریخ انباشته شده ایرانی برجا گذاشته است. به قول 
آن بزرگ، گذشــته طومار گشوده زمان حال است زیرا 
هیچ جامعه ای نمی تواند بدون تأثیرپذیری از گذشته 
سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خود ادامه حیات دهد. 
نیاز به اراده عمومی در امر توسعه در بیان قائم مقام 
فراهانی، وزیر دوره محمد شاه قاجار، این گونه می آید: 
«دولت در این شــرایط دعاگو نمی خواهد بلکه سرباز 
می خواهد». هــر قدمی برای رشــد، محتاج هجمه 
کثیری از تحرک طبقات گوناگون اســت. برای رسیدن 
به هر هدفی ابتدا باید بستر اجتماعی آن را نزد مردم 
مهیــا کرد و آنهــا را به میان گــود آورد. دکتر محمد 
مصدق در این رابطه بسیار هوشمندانه می گفت: «اگر 
بخواهند روی یک ملتی تحصیل اطلاعات کنند، هیچ 
وقت نمی پرسند که در آن چند مجسمه برپا کرده اند 
بلکه این ســؤال را می کنند که این مردم در مقدرات 
خود شرکت می کنند یا نمی کنند». در حیات اجتماعی 
و کنش های تاریخی ایرانی بارها شــاهد عقب نشینی 
جمعی جماعت ایرانی در بزنگاه های تاریخی خویش 
بوده ایم. در زمان امیرکبیر، کلنل شــیل انگلیســی به 
سیاست مدارانشــان می گفت: «بابت اصلاحات امیر 
نگران نباشید. زیرا اقداماتش دارای ساختار اجتماعی 
و بســتر مناسب فرهنگی نیســت». به  این معنی که 
مردم با امیر نیستند و از حمایت وی غافلند و به حق 
خود عارف نیستند. همین است که نمی توان باور کرد 
جامعه ای در عرصه بین المللــی و حتی داخلی به 
توسعه برسد؛ اما بســتر فرهنگی و اجتماعی آن و 
شخصیت لازم برای آن شکل نگرفته باشد. ذهنیت 
و جهان بینی مستتر در فرهنگ سیاسی و اجتماعی 
ایرانــی و بالطبع نوع شــخصیت برآمــده از آن، به 
علت  نارس بــودن و عارف نبودن بــر حق خویش، 
در دوره قاجــاری و پهلــوی، نخبگانــی را که برای 
آنان دل می ســوزاندند و خون دل ها می خوردند و 
ناسپاســی ها را می شــنیدند، در بزنگاه های تاریخی 
و در تنگناهــا با توجیحات و توســل به آســمان و 
ریســمان، بدون حمایت اجتماعی رهــا کرده و در 
ادامه این بی اعتنایی ها آنها را به تیغ فراشباشی های 

حمام ناصری می سپرده اند.
ادامه در صفحه ۱۷

سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

مجوز ورود به ســینما ۷- قد و بالا- سهل انگاری- از 
جهت هــای جغرافیایی ۸- امواج بلند دریا که در اثر 
آتشفشــان و زلزله ایجاد می شود- ســارق چیزهای 
کم ارزش ۹- همراه افاده- اســباب و وسایل زندگی- 
نامی دخترانه ۱۰- از دین برگشــته- متنفر- پراکندگی 

۱۱- حرف انتخاب- زن نازا- ارزیاب ۱۲- جادو شده- 
همسایه آلمان و سوئیس- چهارمین سوره قرآن ۱۳- 
نوعی شیرینی شبیه ژله- تکان دادن ۱۴- واحد طول 
روسی معادل ۱۰۶۷ متر- پیشامد- پشتکار ۱۵- واله و 

عاشق- بیماری یرقان- خدای بزرگ هندوها. 

افقی: 
  ۱- از گیاهان آپارتمانی که به اکسیژن فراوان احتیاج 
دارد- قــاب عینــک- غــوزه پنبــه ۲- خرمافروش- 
فراموشــکار- قوطی حاوی مایع تحت فشار ۳- مرکز 
بلاروس- وقت و هنگام- حسود ۴- آهار زده- مقابل 
آمدن- مقاومت متغیر ســه ســر ۵- میل و خواست 
قلبی- از اجزای لامپ مهتابی ۶- شاعر قصیده سرای 
عهد قاجار- پول پرســت- درنــده جنگلی ۷- عضو 
شــامه- ســرزنش کننده- دارای صفات برجســته و 
ممتاز ۸- صد مترمربع- شــهری در هلند – شکوه و 
عظمــت- قامت ۹- میوه عرب ها- مربوط به جامعه 
دارای تمــدن- نوعی طــلاق ۱۰- خطــی در دایره – 
دســت شکسته... گردن اســت- پهنه و گستره ۱۱-... 
فوق ایدیهم- شــب پیش رو ۱۲- دوختن پشت لباس 
که با دست انجام می شود- منکر وجود خدا- پاداش 
۱۳- جوانمردی- غزل سرایی- نامطبوع و آزاردهنده 
۱۴- نیکــوکاران- مجموعــه نغمــات یک دســتگاه 
موسیقی- از عناصر تشــکیل دهنده نمک طعام ۱۵- 

ماه سرد- همچشم- میزبان المپیک ۱۹۹۶. 

عمودی:
 ۱- پنهان کردن- شــهری در استان  یزد- داروی 
خمیری برای استعمال خارجی ۲- فرمانده- واحد 
اندازه گیــری وزن المــاس- از رنگ های ترکیبی ۳- 
دســته ای از موجودات زنده- راهــرو باریک و دراز 
۴- الفبــای تلگراف- فتنه و آشــوب- از ســازهای 
زهی مضرابی ۵- عنصر شــیمی آلی- مرکز استان 
خوزستان- بندگی ۶- ریشه- از اجزای چراغ نفتی- 

قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا ۹ باید 
نوشته شود و در نتیجه هیچ عددي نباید 
تکرار شود.
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محمد زارعى

مدت هاست موضوعات و مباحث پیرامون مشکلات 
و بحران های محیط زیستی به بخشی از اخبار اصلی 
کشــور بدل شده اســت. در همین زمینه گاه اخبار و 
مطالبی به نقل از مســئولان و کارشناسان این حوزه 
منتشر می شــود که به راســتی تصویری ترسناک از 
ارائه می دهد. آیا این موارد مطرح شده  آینده کشور 
صرفا با هدف گوشزد کردن خطرات است یا تصویری 
حقیقی از آینده پیشِ رو؟ با محوریت همین موضوع 
به سراغ اصغر محمدی فاضل، رئیس دانشگاه محیط 
زیست کشور، رفتیم تا ســؤالاتی در این حوزه از او 
بپرســیم. محمدی فاضل آذرماه ســال ۹۲ با حکم 
دکتر معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط 
زیســت، به عنوان رئیس دانشــگاه محیط زیســت 
منصوب شد. دانشگاه محیط زیست که پیش از این 
با عنوان آموزشــکده محیط زیست شناخته می شد، 
از سال ۱۳۵۱ فعال اســت و در مقطع کارشناسی و 
کارشناسی ارشد، در ۱۰ رشته از طریق کنکور سراسری 
لیسانس،  محمدی فاضل  دکتر  می پذیرد.  دانشــجو 
فوقِ لیســانس و دکتــرای خود را در رشــته محیط 
 زیســت گرفته اســت و عضو هیأت علمی دانشگاه 
محیط زیســت اســت. او بیش از ۲۵ سال در حوزه 
محیط  زیست ســابقه تدریس، مدیریت و پژوهش 
دارد و در دولت های هاشمی، خاتمی و احمدی نژاد 
بوده  صاحب منصب  زیســت،  محیط  ســازمان  در 
اســت. او همچنیــن در عرصه مطالعــات علمی -
 پژوهشی ملی و بین المللی نیز به عنوان مشاور ارشد 
 ،(UNEP) برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد
مدیر طرح تدوین استراتژی ملی تنوع زیستی برنامه 
سازمان  ملل متحد و مدیر پروژه طرح هماهنگ سازی 
نیز  زیســت محیطی  کنوانســیون های  گزارش های 

فعالیت داشته است.

 در مدت اخیر برخی از کارشناسان حوزه محیط  �
زیست و همین طور مسئولان بلندپایه کشوری در 
زمینه وضعیت محیط  زیســتی و طبیعت کشور 
به ویژه در حوزه منابع آب هشدارهایی می دهند 
و آینده ای را تصویر می کنند که به معنای واقعی 
کلمه ترسناک اســت. شما رئیس دانشگاه محیط 
زیست هستید و ســال ها هم در سازمان محیط 
زیست مســئولیت داشــتید، نظرتان درباره این 
ترسیم می شود چیست،  که  آینده ای  و  تحلیل ها 
آیا واقعا آینده محیط زیستی ما به همین میزان 

ناگوار خواهد بود؟
من نگاهم راجع به وضعیت کلان محیط زیست 
کشــور از دو منظر اســت؛ یکی به طور کلی درباره 
وضعیتــی که داریــم و دوم اینکه بــا این وضعیت 
چگونــه بایــد برخــورد کــرد. در اینکــه وضعیت 
محیط زیســت کشــور وضعیت خاص و در بعضی 
از حوزه ها روبه وخامت اســت، هیچ تردیدی نیست 
و فکر نکنم کســی در این موضوع تردیدی داشــته 
باشد که ما از لحاظ محیط زیستی وضعیت مناسبی 
نداریــم؛ بنابراین من می توانم با خیلی از افرادی که 
دراین باره نکاتی را می گوینــد همراهی و همدردی 
کنــم. خیلــی از موضوعــات را هم به دلیل رشــته 
تخصصــی ام می توانم اثبات کنــم؛ اینکه وضعیت 
محیط زیســتی کشــور وخیم اســت و حتــی ورود 
ترتیبات خاص امنیتی را می طلبد، چون در شرایطی 
هستیم که این امر در بعضی از حوزه ها می تواند به 
ساختار و پایداری کشــور، اجتماع و نظام ما خدشه 
وارد کنــد و در صلاحیت عرصه های امنیتی کشــور 
اســت که در تمام قوای ســه گانه و حتی نیروهای 

مســلح نگاه جدی ای به این مســئله داشته باشند 
هم از منظر پدافند غیرعامل و هم از منظر اتفاقاتی 
که می تواند زمینه ســاز بــروز بحران های اقتصادی، 
تغذیــه ای، اجتماعی، بهداشــتی و ســلامتی مردم 
شــود؛ بنابرایــن در این حوزه با خیلــی از همکاران 

هم نظر هستم.
 می توانید مشــخصا چند مورد را از مهم ترین  �

حوزه هایی که شامل این مواردی می شود که شما 
گفته اید، مثال بزنید ؟

واقعیــت این اســت کــه مثال هــا الان از حوزه 
کارشناســی به حدی فراتر رفته و رســانه ای شــده 
اســت که تقریبا همه می دانند؛ مثلا موضوع آب که 
من معتقــدم موضوعی جدی تــر و بحرانی تر از آن 
نداریم. بحثی که مــا الان داریم درباره کمبود آب و 

مدیریت ضعیــف و غلط منابع 
آب اســت. همین مثــال درباره 
هوا نیز مطرح است؛ مثلا پدیده 
گردوغبار و مسائل پیرامون هوا 
زمینه  و محدودیت هایی که در 
تأمین هوای ســالم برای مردم 
وجود دارد؛ چراکه ممکن است 
شرایط خشک سالی،  در  بتوانیم 
آب، غــذا و خدمات بهداشــتی 
واقعا هوای سالم  اما  برسانیم؛ 
مردم  بــه  را چگونــه می توان 
دیگر  مثال  رســاند؟ همین طور 
می توانــد بحــث فرونشســت 

دشــت های کشــور باشــد که منجر به شکســت و 
گسســت عرصه های طبیعی ما می شــود. مواردی 
که در بحث امینت غذایی ما وجود دارد نیز شــرایط 

کشور را تهدید می کند.
 به شــکل واضح اگر بخواهید نقطه یا نقاطی  �

از کشــور را مثال بزنید که از این لحاظ وضعیت 
بغرنــج و شــکننده ای دارنــد، کجاهــا را مثال 

می زنید؟
حقیقتا مــن می گویم هم اکنون هیــچ نقطه ای 
در کشور جمهوری اســلامی ایران مصون از مسائل 
و تبعات منفی تخریب محیط زیســت نیســت، من 
نقطه ای را ســراغ نــدارم و این را بــا اطلاع عرض 
می کنم. به عنوان کارشناســی که ســال ها عمرم را 
صرف موضوع تحقیق و پژوهش در محیط زیســت 
کردم و تقریبا می توانم بگویم که به تمام خاک کشور 
ســفر کرده ام و آن را دیده ام و در آن کار کارشناسی 

کرده ام و مســئولیت اجرائی و علمی داشــته ام، با 
اطلاع می گویم اگر شــما از من بپرسید یک پناهگاه 
معرفی کنید که بتوانیم از اثرات سوء تخریب محیط 
 زیســت در حوزه آب، خاک و هوا مصون باشیم، من 
متأســفانه هیچ نقطه کاملا امنــی را نمی توانم به 
شما معرفی کنم. ممکن اســت مناطقی باشند که 
اثرات کمتر یا بیشــتری را متحمل شده اند، اما اینکه 
منطقه ای، اســتانی یا جایی باشد که بگوییم مصون 
از تبعات تخریب محیط زیست بوده است، متأسفانه 

چنین جایی در کشورمان نداریم.
 مورد دیگری که اخیرا اعلام شــده در رابطه  �

با رتبــه ایــران در زمینه تولیــد گازهای مخرب 
گلخانه ای اســت. در این رتبه بندی جدید کشور 
گازها اعلام شــده  این  تولیدکننده  ما هفتمیــن 
اســت؛ هرچند قبلا هم جزء ۱۰ 
کشــور اول دنیا بودیــم، دلیل 
این ماجرا چیست؟ چرا ما باید 
در کنــار ۹ کشــور صنعتی دنیا 
جزء اصلی تریــن تولیدکنندگان 
باشــیم؟  جَو  گازهــای آلاینده 
چه کسی مقصر است و چه کاری 
می شــود برای حل این مشکل 

کرد؟
موضوعــات محیط زیســت 
مثل کمبود آب یا تولید گازهای 
موضوعاتــی  و...،  گلخانــه ای 
مدیریتی اند؛  کلان  فراینــد  تابع 
یعنی باید در نظر داشــته باشیم که مثل یک صفحه 
جورچین که کنار هم چیده می شود، تصویر مجموعه 
توســعه ای مملکت با در کنار هم قراردادن عناصر 
متعددی صورت می گیرد کــه این عناصر با یکدیگر 
در ارتباط هستند؛ بنابراین اگر قرار باشد برای مسائل 
کشور یقه کسی گرفته شود، باید یقه همه را گرفت؛ 
یعنی نمی شــود در کشــور برویم ســراغ یک جای 
خاص، مثل وزارت کشــاورزی، نیرو یا محیط زیست 
و وزارت راه و...، شــدنی نیســت، چــون تازمانی که 
الگوی توسعه در کشور نباشد و افراد در تمام شئون 
کشور به این الگوی توسعه وفادار نباشند و این الگو 
را در اقدامات ســازمانی و بخشی خود ملاک عمل 
قرار ندهند، شــرایطی رخ خواهد داد که همین الان 
شــاهدیم. ما در توســعه این گونه عمــل کردیم که 
هرکس هر کاری دلش خواســته، انجام داده است 
بــدون در نظرگرفتــن بقیه بخش ها، هرکســی توان 

بالاتری در چانه زنی داشــت یا دسترسی بیشتری به 
منابع مالی و قدرت سیاسی داشت، توانست حرفش 
را پیش ببرد. همین شــده که توســعه کشاورزی در 
جایی رخ داده است و بخش آب مجبور شده است 
آب آن را تأمیــن کند و این کار جایی را تخریب کرده 
است و محیط زیســت باید پاسخ بدهد، بعد بخش 
بهداشــت باید خدمات لازم را بدهد که آســیب ها 
ســلامتی مردم را تهدید نکند. ما متأســفانه از هیچ 
الگویی تبعیت نمی کنیم و به دلیل این نابسامانی ای 
که در الگوی توســعه داشــته ایم، در قانون گریزی و 
برنامه گریزی از یکدیگر سبقت گرفته ایم و این تبدیل 
به قابلیــت مدیریتی برای برخی و جــزء افتخارات 

مدیریتی شده است.
 دربــاره گاز های گلخانه ای مشــخصا نگفتید؛  �

واقعا چرا کشــوری مثل ایران باید در بالای این 
فهرست و کنار کشــورهای بزرگ صنعتی دنیا با 
اقتصادهای بسیار بزرگ باشد، دلیل آن چیست؟
البتــه من کارشــناس ایــن موضوع نیســتم که 
بتوانم به صــورت صریح در این بــاره اظهارنظر کنم 
و نــگاه عمومی و شــخصی خــودم را در این حوزه 
دارم. شــما می گوییــد ما از نظر ســطح اقتصادی و 
صنعتی در آن حد نیســتیم؛ امــا در زمینه تولید گاز 
گلخانــه ای رتبه بالایی داریم، این نشــان می دهد ما 
به اندازه کشورهای صنعتی و اقتصادی بزرگ منابع 
را مصرف می کنیم، ســوخت را می سوزانیم و...، اما 
به اندازه لازم تولید ثروت نمی کنیم. مثال مشــخص 
ایــن موضوع، همین هندوانه ای اســت که اخیرا دو 
وزیر درباره آن اظهارِنظر کرده اند. من تقاضا می کنم 
مقامات کشور و رســانه ها پروژه هندوانه را پیگیری 
کنند. این موضوع که به نظر ساده است را ده ها سال 
اســت در کلاس درس، ســخنرانی و مصاحبه فریاد 
زده ایم که لطفا این کار را نکنید، این خدمت به کشور 
نیست، تولید هندوانه و پیاز و  بقیه محصولات پرآب 
و صادرات آن به کشورهای دیگر به هیچ وجه درست 
نیســت و غلط اســت. این مثل این اســت که تانکر، 
تانکر آب صادر کنیم. خوب اســت که دو وزیر به این 
موضوع پرداخته اند؛ هرچند ۲۰، ۳۰ سال دیر متوجه 
این مسئله  شده ایم. در زمینه گازهای گلخانه ای هم 
باید همین گونه عمل کرد. باید دید ما چقدر سوخت 
می ســوزانیم، چقدر تولید برق داریم و بعد با همان 

برق تولید شده چه کاری انجام می دهیم و... .
 یعنی از نظر شــما کل این چرخه ایراد دارد و  �

معیوب است؟
بلــه بایــد کل چرخه را ببینیم؛ البتــه من در این 
زمینــه متخصص نیســتم، ولی به عنوان شــهروند 
ســؤال من از مهندســان معمار و...، این است چرا 
در کشور ما در انزلی، خراســان، زابل، تبریز، اردبیل، 
تهران، اصفهــان، اهــواز و...،  بــا اقلیم های کاملا 
متفاوت و گاه متضاد، وارد هر آپارتمانی می شــوید، 
داخلش دقیقا مشــابه یکدیگر اســت؟ یعنی اگر در 
هرکدام از این شــهرها از یک آپارتمان عکس گرفته 
شود، امکان ندارد کسی بفهمد این کجای ایران و در 
کدام اقلیم اســت. نمای سنگ و پنجره ساختمان ها 
در هیچ نقطه ای از کشور تفاوت ندارد. معلوم است 
وقتی ســاختمان ها در اقلیم های متفاوت یک  شکل 
ســاخته می شــوند، در تمام طول ســال باید انرژی 
صــرف کنیم که یکی را گرم کنیم و دیگری را ســرد 
کنیم. چطور مــنِ غیرمتخصص در ایــن حوزه، این 
مســئله را درک می کنم، ولی متخصصان این حوزه 

به این موضوع نمی پردازند؟
ادامه در صفحه ۱۷

رئیس دانشگاه محیط زیست در گفت وگو با «شرق»:
تجربه های منفی ما در سدسازی بیشتر از تجارب مثبت است

صدرا محقق

تجربه موفق در سدسازی نداریم، حتی 
درباره نمونه هایی مثل سد امیرکبیر 
یا لار یا منجیل و...، که چاره ای جز 

ساخت شان وجود نداشت هم همین 
است. تبعات این سدها، نشت ها، 

خطراتی که درباره زلزله های احتمالی 
سنگین دارند، مقدار تبخیر آب و 

ایجاد تغییر در سکونتگاه های انسانی 
و جابه جایی روستا ها و شهرها و...، با 

در نظر گرفتن مجموعه اثرات شان، این 
حرف را تأیید می کند

لطیف روحانى


